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Abstract 
Counter-terrorism has long been concerned, since the age of 

prophecy and so on. In the meantime, some have actually confronted it 
and some have pretended to oppose it. Some, with biased intentions, have 
used some behaviors of the Prophet of Islam (PBUH) as a pretext and 
accused him of "terrorism", and by creating this suspicion, they have tried 
to strike at his spiritual position. The present article, by looking at these 
events and examining and investigating their causes and factors, is in the 
position of answering and clarifying the mentioned doubt. It is observed 
in the Sunna of the Prophet (PBUH) that he, as the ruler of Islam, in some 
cases had ordered the killing of people who were the germs of corruption 
and destruction and causes of misguidance of human society and were 
trying to ignite the fire of war. The order to kill those people was never 
intended to achieve political goals or to intimidate the people, which is a 
feature of terrorist operations. 
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  چكيده

از ديرباز اعم از عصر رسالت و غير آن، موضوع مقابله با تروريســم مــورد توجــه  

اي وانمــود  انــد و عــده اي به صورت واقعي با آن مقابله كرده است؛ در اين ميان عده بوده 

كردنــد. برخــي بــا اهــداف مغرضــانه، برخــي رفتارهــايي از پيــامبر  بــه مقابلــه بــا آن مي 

را دستاويز قرار داده و آن حضرت را متهم به «ترور» كــرده و بــا ايجــاد ايــن   اسلام 

اند. نوشتار پيش روي بــا  شبهه، درصدد ضربه زدن به جايگاه معنوي آن حضرت برآمده 

گويي و  نگاه به اين وقايع و بررسي و تحقيق در مورد علل و عوامل آن، در مقــام پاســخ 

كــه    گــردد شــاهده مي م   سيره پيــامبر  است. در روشنگري در مورد شبهة مورد اشاره 

  اند صادر فرموده   را   افرادي  كشتن حكم    در مورادي  حاكم اسلامي ، در مقام  حضرت آن 

ند  شد مي   بشري جامعه   ضلالت موجب گمراهي و    بوده و   فساد و تباهي   هاي كه جرثومه 

بــه قصــد    گــاه و درصدد برافروختن آتش جنگ بودنــد. فرمــان كُشــتن ايــن افــراد، هيچ 

مــردم كــه از    بــين   هاي سياسي و يــا بــراي ايجــاد رعــب و وحشــت در دستيابي به هدف 

  نبود.  عمليات تروريستي است،    هاي شاخصه 
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  . مقدمه١
اســت كــه از ديربــاز مــورد   ي اس ــي س  ة ش ي مهم و مطرح در اند  مفاهيم از  ي ك ي مفهوم ترور  

است و آنچه آن را در اين اواخر داراي اهميّت بيشــتري كــرده، دســتاويز شــدن ايــن  توجه بوده 

هاي استكباري در جهت سركوب كردن مبارزات حق طلبانــه، و بــد نــام  موضوع توسط قدرت 

نمودن اسلام است. امروزه جنايت كاراني كه براي رسيدن بــه اهــداف پليدشــان دســت بــه هــر  

تحريــفِ حقــايق،    كننــد و بــا زنند، دين مقدس اسلام و مسلمانان را متهم به ترور مي جنايتي مي 

آن   ي و بازكــاو  ايــن موضــوع  ي بررس   رو، ن ي از ا كنند.  اسلام را دين ترور و خشونت معرفي مي 

  ي دشــمنان اســلام، ضــرور   ي غــات ي تبل   ة هجم ــبــه    ســته ي شا   ي در جهــت ارائــة پاســخ  در سيرة نبوي 

نبــي   يره پرسش اصلي و مبنايي كه بايد مورد توجــه باشــد، ايــن اســت كــه نســبت س ــ.  د ي نما ي م 

بــا موضــوع تــرور و اقــدامات تروريســتي چيســت؟ آيــا چنــين اقــداماتي در زمــان    اكــرم 

مــوارد تــاريخي را كــه بــه ويــژه در  همچنــين است؟ به دستور ايشان صورت پذيرفته  پيامبر 

توان ارزيــابي كــرد؟ آيــا چنــين اقــداماتي بــر  چگونه مي  ، عهد شكن مدينه است   مورد يهوديانِ

آمــده يــا عملــي مشــروع  اقدام تروريستي بــه شــمار مي   نقل، در عصر پيامبر   فرض صحتِ

اســت.  هاي ياد شده در نوشتار حاضر، مورد نقد و بررسي قــرار گرفته پاسخ به سوال  است؟ بوده 

وقايع و شواهد تاريخي از مهمترين منابعي است كه در جهت حل شبهه، در نوشتار پــيش روي  

  است.  مورد استفاده واقع شده 

  . پيشينة پژوهش١-١
هــا و  به طورخاص مطرح شده و كتاب بحث از ترور از مباحثي است كه در زمان معاصر  

  ، اســت هايي كه در اين باره نوشــته شده ب ترين كتا است. از مهم مقالاتي دربارة آن نگاشته شده 

؛ در  «پژوهشي فقهي حقوقي درباره ترور و دفاع مشــروع» از يعقــوب علــي برجــي اســت  كتاب 

ه ديــدگاه فقــه بــا  و با مقايس ــ شده  بررسي ي فقهي و حقوقي در زمينه ترور ها اين كتاب ديدگاه 

ديگر كتاب «نقــد   مورد است. شده  الملل موارد اشتراك و افتراق آن دو بيان ديدگاه حقوق بين 

اســت  الهي اســت؛ در ايــن كتــاب تــلاش شده  روح االله فيض  از و بررسي ترور در قرآن كريم» 

از منظــر حقــوق اســلام و   «تروريســم  ترورتبيين شود. نگاشته ديگر كتــاب  ديدگاه قرآن دربارة 

از قربانيــان   حسين هاشمي است؛ نويسنده اين كتاب در راستاي حمايــت الملل» از سيد اسناد بين 
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مبارزه با آن به تصويب   المللي متعددي كه براي پيشگيري از تروريسم و يا تروريسم، اسناد بين 

جملــه  ؛ از  اســت تي نيز در اين زمينــه نگاشــته شده اين مقالا است. افزون بر رسيده، بررسي كرده 

مقاله «اسلام و تروريسم» نوشته مرتضي شيرودي؛ نويسنده در اين مقاله ضمن تعريف تــرور در  

اســت. مقالــه ديگــر  هــاي اســلامي پرداخته ا مجازات هــاي آن ب ــفرهنگ علوم سياسي به تفاوت 

كمالي اردكــاني اســت.  اكبر علي  و خشونت در عصر مدرن» نوشته   اسلام « «معرفي و نقد كتاب 

اين مقاله به نقد كتاب مذكور نوشته خانم بيورلي ميلتونــادواردز پرداختــه و بــه شــبهات مطــرح  

ژگي مقالة حاضــر ايــن اســت كــه در آن تــلاش  است. وي ة كتاب پاسخ داده شده توسط نويسند 

اد بــه  آيــات قــرآن بــه شــبهاتي پاســخ داده شــود كــه برخــي بــا اســتن اســتمداد از اســت بــا  شده 

  اند. آن حضرت را متهم به «ترور» كرده ،  عظم هايي از  سيره رسول ا گزارش 

  . مفهوم شناسي واژة ترور٢
(عميــد:    هراس، خوف و وحشت اســت و  ي ترس زياد، بيم  ا به معن   » از نظر قاموسي ترور واژة « 

در اصــطلاح    نويســد: «تــرور ذيــل واژه). صــاحب فرهنــگ عميــد در تعريــف اصــطلاحي آن مي 

سياست، يعني كشتن و از بين بردن مخالفان و ايجاد رعب و وحشــت در ميــان مــردم. تروريســت بــه  

كه براي رسيدن به هدف خود كســي را غافلگيرانــه بكشــد    عامل ترور، طرفدار ترور، آدم كش، آن 

شي و تهديــد مــردم و ايجــاد  روش كساني است كه آدم كُيسيم  يا وحشت و هراس ايجاد كند. ترور 

هاي سياســي خــود از قبيــل تغييــر  خوف و وحشت را به هر طريق كه باشد، براي رســيدن بــه هــدف 

ــاح مي  ــور لازم و مب ــام ام ــا در دســت گــرفتن زم ــد حكومــت ي ــاحب دانن فرهنــگ    » (همــان). ص

بار  از اقــدام خشــونت   ي : «بــه شــكل ســد ي نو مي   ســم ي ترور   ف ي در تعر   ك ي استراتژ   ي، اس ي اصطلاحات س 

  ســم ي ترور   رد، ي ــگ ي صــورت م   ي اس ــي منظــور س   ك ي ــبــه    ي اب ي كه بــا هــدف دســت   ي ردولت ي غ   ا ي و    ي دولت 

را بــه    ي الملل ــن ي ب   وجــه تــلاش دارد ت   سم ي ندارد. ترور   ي انواع خشونت شباهت   گر ي با د   سم ي . ترور ند ي گو 

  ).  ٢٥:  ١٣٧٤،  نالد ي رج   و   وت ي ال (   بكشاند» ي  ال ي و خواه خ   ي خواه واقع   ي، عدالت ي ب   ك ي جانب 

  . حرمت ترور در اسلام٣

ِ  « است: گناه نهي كرده هاي بي خداوند در قرآن كريم از كُشتن انسان 
َّ

ــ َ ا ْ َّ ا ا
ُ ُ ْ َ  

َ
وَ

 َّ َ 
ّ

 
َّ
ُ إِ ـ

َّ
و انساني را كه خداوند محترم شمرده، بــه قتــل نرســانيد! مگــر    ): ١٥١  انعام/ » ( مَ ا
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گنــاه  هاي بي . آيات زيادي در قرآن بر حرمت ترور و كشتن انســان حق (و از روي استحقاق) به 

  ).  ٤٩٣:  ٧، ج ١٣٨٨دلالت دارد (ر.ك: دايره المعارف قرآن كريم، 

و منــع تــرور و قتــل پنهــاني وجــود   حرمت متعدد و فراواني در  هاي  گزارش در سنّت نيز  

(ر.ك:    گــذارد نمي   بــاقي  اســلام از ديــدگاه    آن گونه ترديــدي را دربــاره حرمــت  دارد كه هيچ 

گويــد: يكــي از  مي   امــام صــادق ابوصــباح كنــاني بــه  ). براي نمونه  ٥٥- ٦١:  ١٣٩٨حسيني، 

فرمــود: اســلام  امام  دهي كه او را بكشم؟  اجازه مي   دهد. آيا مي  دشنام   به علي   هايم همسايه 

  ).  ١٧٤:  ١٤٠٣  ، ي مجلس و به او اجازه اين كار را ندادند (   ترور را منع كرده است 

 ت نبوي در مقابله با تروريسمسنّ. ٤

ت نبــوي واكــاوي  تا موضوع تــرور و تروريســم در ســنّاست  شده تلاش    پژوهش اين  در  

حكــم  ، به صدور  اسلامي   م حاك   ، در مقام حضرت  آموزيم كه آن مي  از سيره پيامبر  . گردد 

 ضــلالت موجــب گمراهــي و    بــوده و   فساد و تبــاهي   هاي اند كه جرثومه افرادي دست زده  قتل 

بــه قصــد دســتيابي بــه    گــاه هيچ   احكــام صــادره از ســوي پيــامبر  و ند شد جامعه اسلامي مي 

هاي عمليــات  سياســي و يــا بــراي ايجــاد رعــب و وحشــت در مــردم كــه از شاخصــه   اهــداف 

 است. نبوده تروريستي است، 

پــيش    از ابتداى هجرت و دقيقاً  اسلام و رسول خدا   ي هاى يهود در زمينه نابود تلاش 

انگيز آن، يهوديان، مشركان و منافقان را بــه  از جنگ بدر آغاز شد. پيروزى بدر و نتايج حيرت 

بــه شــكل   مسلمانان ها و تهديدات خود را بر ضدّ رو تلاش يك اندازه وحشت زده كرد. از اين 

ســازى،  اى افزايش دادند. در اين ميان تنى چنــد از زنــان و مــردان يهــودى بــه جوّقابل ملاحظه 

از بــين بــردن   اى جــز و مسلمانان پرداختنــد كــه چــاره  پراكنى بر ضدّ پيامبر توطئه و سخن 

هــا و معاهــدات خــود را بــا  آنان وجود نداشت. پس از آن كه روشن شد يهوديان تمامى پيمان 

شــكنان يهــودى  اند، حكومت اسلامى تلاش كــرد در دو مرحلــه بــا پيمان مسلمانان نقض كرده 

  : برخورد كند 

بعــد از مشــاهده   پيامبر  ، در اين مرحله  ؛ روش هشدار بر پايه حكمت و عدالت الف)  

  تهديــد جــدّىِافروزي و اصرار برخي از پيمان شكنان يهــود در جهــت ايجــاد تشــنج و جنــگ 

ه  ايــن كــار ب ــ عناصراصلي اين توطئه گرفتند و عادلانه به ناچار تصميم بر مجازات ت منطقه  امنيّ
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بــود    گران بر ضدّ اســلام و مصــالح مســلمين شكنان و توطئه خطرى براى همه پيمان  زنگ مثابه 

گرچــه آســتانة تحمــل و ســعة  كــه  بفهمنــد تا فرصت دارند در اين باره به دقّت بينديشــند و  كه 

ايــن وضــعيت   تحمــل ، امّــا و مســلمانان در مقابــل پيمــان شــكنان زيــاد اســت  صدر پيــامبر 

اســلام و    موجوديــت و بقــاى   شده،  كه، تأخير در مجازات افراد ياد به ويژه آن   هميشگي نيست؛ 

  كرد. مسلمين را تهديد مي 

  ي بن ــ« ، غــزوه  » بنــى قينقــاع «   ة شــامل غــزو  ه مرحل ــ ن ي ــا  ؛ ساز جنگ فراگير و سرنوشت ب) 

زمانى كه جز نبرد و جنگ راهى بــراى نــابودى  است،  » بر ي خ « و غزوه  » ظه ي قر  ي بن « ، غزوه » ر ي نض 

بررســي و مقايســه مفهــوم تــرور ـ بــه كــارگيري نامشــروع    عامل توطئه و فساد وجود نداشــت. 

توســط يــاران آن   هايي كه در زمان رســول خــدا قدرت براي از بين بردن مخالفان ـ و قتل 

ها مصداق ترور نامشــروع نبــود و در واقــع از  كند كه اين قتل حضرت صورت گرفته، ثابت مي 

شــدند؛ كســاني كــه بــا  اي از عوامل توطئه محســوب مي سر راه برداشتن افرادي بود كه به گونه 

سرودن اشعاري هجو آميز و تحريك كننده در صدد بودند فضاي آرام مدينه را با تحريك بــه  

و جنگ افروزي و يا بدنام كــردن آن حضــرت، متشــنج كننــد (ر.ك:   كشتن پيامبر اسلام 

  ).   ١٢٨- ١٤٢:  ٤؛ همان، ج  ٢٣٨:  ٣، ج ١٤٠٢عاملي،  

  يي فضــا   نه ي كرد تا در مد  ي ار ي تلاش و كوشش بس  نه ي پس از ورود به مد  اكرم  امبر ي پ 

مهــاجران و انصــار    ان ي ــكــه م آرام، همراه با صلح و صفا حاكم گردد. آن حضرت علاوه بر اين 

امضــا    ز ي آم مســالمت  ي ست ي صلح و همز  مان ي پ  ز ي ن  نه ي ساكن در مد  ان ي هود ي اخوت بست، با  مان ي پ 

  ي آن حضــرت اقــدام   ه ي ــنامه متعهــد شــده بودنــد كــه بــر عل مان ي پ  ن ي در ا  ان ي هود ي كرد. هر چند 

بــا   هــود ي از  ي نبودنــد. در مرحلــه اول افــراد  بنــد ي پا  ش ي تعهد خو  ن ي صورت ندهند اما آنها به ا 

را متشــنج   نــه ي آرام مد  ي درصدد بودند فضــا  ، ز ي آم ك ي تحر  گونه و عمدتاًهجو  ي سرودن اشعار 

  ا جنــگ ب ــ«  مرحلــه دو راه  ن ي ــدر ا  را بدنام كنند. رسول خدا  پيامبر  ت يّشخص و   سازند 

   » را در پيش داشت. برداشتن عوامل توطئه  ان ي از م » و « هود ي 

و البتــه بــا    كــرد ي و هــم متوجــه مســلمانان م   هــود ي را هم متوجه   ي اد ي ز  ي ها ان ي ز  ، اول  راه 

؛ زيرا اين عادلانه نيست به خاطر خطاي چنــد تــن، همــه را بــه جنــگ  عدالت هم ناسازگار بود 

  ن ي مورد هدف قرار دهد. به هم ــ ماًي بود كه عوامل توطئه را مستق  ن ي راه ا  ن ي بهتر  ، ن ي بنابرا كشيد. 
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معتقــد    مرتضــي عــاملي   . دند ي به قتــل رس ــ  ي ا جداگانه   ي ها ات ي افراد در عمل   ن ي از ا  ي ا جهت عده 

  ي هــا ات ي «عمل :  اســت شــكنان بوده   مــان ي پ   ه ي ــبر عل   ي ا راه دوم در واقع انذار عادلانه  ن ي است كه ا 

  ي كســان   ه ي ــبود بر عل   ي ا جزاء عادلانه   ، بودند   ها مان ي ناقض پ   كه   ن يا هود ي از    رخي قتل ب  ي منظم برا 

به نقــض    م ي كه تصم ي هر كس  ه ي بود بر عل  ي انذار  ن ي كه خواستار تشنج اوضاع بودند. علاوه بر ا 

). در ادامه براي تبيين بيشتر مطلب، به بررسي برخي از ايــن مــوارد  ١٢٨: ٢(همان، ج  عهد دارد» 

  گردد: مبادرت مي 

  . ابوعفك ١-٤
  ش ي هجرت و دقيقاً پ ــ  ي از ابتدا   اسلام و رسول خدا   ي نابود   نه ي در زم   هود ي  ي ها تلاش 

مشركان و منافقان را بــه  ان،  ي هود ي آن،   ز ي انگ رت ي ح  ج ي بدر و نتا  ي روز ي از جنگ بدر آغاز شد. پ 

بــه شــكل   انان خود را بر ضدّ مسلم  دات ي ها و تهد رو تلاش ن ي اندازه وحشت زده كرد. از ا   ك ي 

،  ي بــه جوســاز  ي هــود ي چنــد از زنــان و مــردان  ي تن   ان ي م   ن ي دادند. در ا   ش ي افزا   ي ا قابل ملاحظه 

ابوعفــك يكــي از افــرادي بــود   و مسلمانان پرداختند.  بر ضدّ پيامبر   ي توطئه و سخن پراكن 

كــه  ، ي هود ي است  ي شاعر هايش توسط يكي از مسلمانان مجازات شد. وي كه به سبب خيانت 

و مــردم  را بــر عليــه ايشــان  هجــو    و آن حضــرت را   است سروده   ي ار ي اشعار بس  امبر ي ت پ در مذمّ

   ).  ٨٣٤:  ٢، ج  ١٤٠٨(كحاله،  انگيخت  تحريك و به دشمني آن حضرت بر مي 

به مدينه آمد، مردم را به دشــمنى آن   اند: «وقتي پيامبر تاريخ نگاران درباره او آورده 

؛  ١٩٤: ٤ج ، تــا ي ب ، ي مقدس سرود (ر.ك: انگيخت و بر عليه آن حضرت شعر مي حضرت بر مى 

بــه   وقتــي پيــامبر ). ٢١: ٢ج  ، ١٣٧٤، ســعد بن ؛ ا ١٢٦: ١٣٦٩؛ واقدي، ٢١٩: ١٣٦٥،  ي مسعود 

جنگ بدر رفت و در اين جنگ پيروز شد، ابوعفــك از روي حســادت و بــه منظــور تحريــك  

را خردمنــدتر و   ي خانه و گروه ــ چ ي زندگى كردم، ه  ادى ي مدت ز سرود: « ديگران، ابياتي را مي 

آمــد، بــه اســم    شــان ي سوارى كه بــه ســراغ ا   . دم ي ند   ي خواه   اد ي از قوم خود، براى فر  تر ادرس ي فر 

را متفرق و پراكنده ساخت، اگر قــرار بــود بــه پادشــاهى و نصــرت واقعــى   شان ي حلال و حرام ا 

وي در مورد پيامبر  ). ١٩٥: ٤ج ،  تا ي ب ،  ي مقدس » (ر.ك:  د ي كرد مى   روى ي بّع را پ حق بود تُ  ، د ي برس 

گفت: «هيچ قومي به رجال (اقوام و خويشان) خويش، بدتر از اين مرد حرمي (مكي) هديه  مي 

). اشــعاري كــه  ١٩٤ انــد» (همــان: است. مردي كه خويشان و فرزندان نياكانش او را رانده نداده 
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اســت، نشــان از تــلاش ابوعفــك در جهــت  «نهديــه» بــانوي مســلمان بــر عليــه ابوعفــك سروده 

  . ) ١٢٦:  ١٣٦٩دارد (واقدي،   تكذيب آيين الهي رسول خدا 

شد كه پيامبر با يهــود پيمــان بســته بــود  آميز ابوعفك در حالي سروده مي اشعار تحريك   

ولي يهــود قبــل از جنــگ  كه هيچ يك از دو گروه مسلمانان و يهود، متعرض يكديگر نشوند، 

  . شــدند هــا بــر آنــان و مسلمانان توطئه كرده و متعرض انــواع اذيت  بدر بر ضدّ رسول خدا 

  يهودي از جمله كساني است كه بــا اشــعار خــود مــردم را بــر ضــدّ رســول خــدا   ابوعفكِ

. سالم بن عمير از قبيله بنى نجار بود، گفت: بر مــن واجــب  ) ٣٦:  ٦، ج ١٤١٥عاملي،  د ( شوران مي 

ســالم بــه ســراغ   . ) ١٢٦:  ١٣٦٩است كه ابوعفك را بكشم يــا در آن راه كشــته شــوم (واقــدي،  

كــه   ي هنگــام  ر ي ــدرباره قتل ابوعفك نقل شده كــه ســالم بــن عم .  ابوعفك رفت و او را كشت 

  ، شــد  روز ي ــدر جنــگ بــدر پ  امبر ي ــنذر كــرد اگــر پ  ، د ي را د  امبر ي و لجاجت ابوعفك با پ   ي دشمن 

(بــلاذري،    د ي او بــود تــا آخــر او را بــه قتــل رســان   ن ي رو در كم ــن ي ابوعفك را به قتل برساند. از ا 

    معروف است.  ز ي كه به سريه سالم بن عمير ن   ) ٣٧٣:  ١، ج ١٤١٧

رســول    ه ي ــقتــل از ناح   ن ي ــا   ، اســت: اوّلاً  ه ي ــقابــل توج   ي قتل از جهات   ن ي مشخص است كه ا 

انجــام   هــود ي  ه ي ــاز ناح  مان ي عمل بعد از نقض عهد و پ  ن ي ا  ، اًي ثان  ؛ است به امر او نبوده  ا ي  خدا 

گونــه   چ ي كه ه ــ دند بسته بو  مان ي پ  ان هود ي گونه كه گفته شد، مسلمانان و همان  را ي گرفته است؛ ز 

  باشند.  نداشته   گر ي كد ي نسبت به   ي تعرّض 

هاي صورت گرفته، در هيچ منبعي، دستور پيامبر مبني بــر قتــل ابوعفــك يافــت  با بررسي 

دربــاره دســتور پيــامبر چيــزي ذكــر   ، هشــام نيــز ســيره ابن يعنــي  نشد. حتي در منبع مورد اســتناد 

  است. نشده 

 . عصماء بنت مروان٢-٤

  ن ا وقتي ابوعفك كشته شد، عصماء دختــر مــرو عصماء دختر مروان از زنان يهودي بود. 

از اسلام و مســلمانان   جويي كه از تيره بني امية بن زيد بود، از قتل وي افسوس خورد و به عيب 

و    كــرد مي   تشــويق   ضــد رســول خــدا   پرداخت. او در اشعاري، اوســيان و خزرجيــان را بــر 

]  امبر ي ــپ [ كــه بــه او  ســت ي ن  ي ف ي مرد شر  چ ي ه  ا ي آ «  سرود:  ر آميز بر عليه پيامب اشعاري تحريك 

). همچنــين او در  ٦٣٧:  تــا ي ب هشام،  » (ابن ببرد   ن ي به او را از ب  دواران ي ام  د ي كند و ام  ي حمله ناگهان 
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) و بــه قتــل رســاندن  ٥٩٩: ١٤١٥، ي عســقلان سخنانش ديگران را تحريــك بــر عليــه مســلمانان ( 

و قبايل اوس و خزرج را بــه علــت پيــروي    ) ١٢١٨:  ٣، ج ١٤١٢،  ابن عبدالبر كرد ( مي  پيامبر 

كنيــد كــه از شــما نيســت» (بــلاذري،  اي را اطاعــت مي نكوهش كرد: «شما بيگانه  از پيامبر 

عــلاوه بــر    ). ٢٦٤:  ١٤١٥،  ي عسقلان و اشعاري هجوگونه بر عليه پيامبر سرود (  ) ٣٧٣: ١، ج ١٤١٧

و پيــامبر را اذيــت    ) ٣٧٣:  ١، ج ١٤١٧گرفت (بلاذري،  اين عصماء از اسلام و مسلمانان عيب مي 

 ). ٢١:  ٢، ج ١٣٧٤،  سعد بن كرد (ا مي 

، به مســخره كــردن  در بخشي از شعر «حسان بن ثابت» كه در جواب اشعار عصماء آمده 

اســت: «او جــوان مــردي اصــيل را مســخره كــرد،  اشــاره شده  عصماء نسبت به رسول خدا 

ســخنان و اشــعار   عصــماء  ). ٦٣٧: تــا ي ب هشــام، مردي كه در آمدن و رفتنش كــريم اســت» (ابن 

و مسلمانان تا پس از جنگ بدر ادامــه    تحريك آميز و هجوگونه خويش را بر عليه پيامبر 

  .  ) ٣٦:  ٦، ج ١٤١٥داد (عاملي،  

اي آن  به اين نكته بايد توجه داشت كه سرودن شــعر در صــدر اســلام و در جامعــة قبيلــه 

است. تأثير شعر در برخــي از مــوارد بــه مراتــب از شمشــير  العاده اهميّت و تأثير داشته زمان فوق 

كرد. مدح شــاعران يكــي از افتخــارات اقــوام عــرب بــه  هم بيشتر بود. شعر اعراب را افسون مي 

شد و سرافكندگي قوم  آمد و مذمت و بدگويي آنان عيب و نقص بزرگي شمرده مي شمار مي 

مذمت شده را در پي داشت؛ بنابراين هيچ تعجبي ندارد كه «رؤبه»، شاعر معروف عــرب، شــعر  

جويــان را بــه  ها، شعر جنگ در جنگ   ). ٦٩:  ٩، ج ١٤١٣است (علي،  را در كنار سحر ذكر كرده 

اي بــود بُرنــده هماننــد ديگــر  داشــت. شــعر اســلحه شجاعت و پايــداري در برابــر دشــمن وا مي 

ها. هجــو شــاعران تــأثير شــگرفي در ميــان عــرب  ها و چه بسا تأثيرگذارتر از ديگر سلاح سلاح 

ها به دو تن از شاعران هجو سرا يعنــي «اعشــي» و  داشت. به طوري كه در زمان جاهليت، عرب 

  ).  ٧٠دادند (همان: «حطيئه»، از ترس زبانشان باج مي 

اي عصماء بــود،  هم قبيله كه  »  خطمه بني «   قبيله   از   عمير بن عدي شاعر و قاري قرآني به نام 

در جنــگ    هاي عصماء در نكوهش اسلام و مســلمانان، در زمــاني كــه پيــامبر وقتي سروده 

  بدر بود، را شنيد، او را كشت. آنچه مشخص است، اين است كه اين كار به دستور پيــامبر 

  ). ١٣٠:  ١، ج ١٤٠٢است (عاملي،  نبوده 
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  كعب الاشرف.  ٣-٤
در    ن ي بــود. پــس از شكســت مشــرك   ر ي نض ــ  ي بن ــ  ان ي ــهود ي و از    ي شاعر جــاهل   ، بن اشرف   كعب 

  ه ي ــبــر كشــته شــدگان بــدر گر   وســته ي ناراحــت شــد و بــر او گــران آمــد و پ   بسيار جنگ بدر، كعب  

را مــورد هجــو قــرار داد و    شان ي و اصحاب ا   امبر ي درصدد انتقام برآمد و در اشعار خود پ . وي  كرد ي م 

هــا را  آن   ي مســائل پنهــان و    كــرد ي در اشعار خود زنان مسلمان را با اسم و مشخصات هجو م   ن ي همچن 

را در    امبر ي ــزنــان پ   ي حت ــاند كــه « نوشــته   ).  ٥٥:  ١٤٠٨،  ي حلــوان (   كــرد ي در قالب شــعر عرضــه م 

بــه مكــه    كعب الاشــرف   ). ٢١٤:  ١٠، ج ١٤٠٧» (شيخ طوسي،  كرد ي با نام و اسم هجو م   ش ي ها ده ي قص 

كــه    ي مگر زمــان   ، و مسلمانان آماده كرد و از مكه خارج نشد   امبر ي جنگ با پ   ي را برا   ن ي رفت و مشرك 

مســلمانان و    ت يّ ــاســلام، امن   ي شــرو ي در برابــر پ   ي او خطر ن،  ي بنابرا ؛  گرفتند   م ي بر جنگ تصم   ن ي مشرك 

بــه ســراغ    ي فرمــود: چــه كس ــ  امبر ي ــ: «پ د ي ــگو ي جابر بن عبــداالله م .  بود   ي استقرار حكومت اسلام 

رســول    ا ي ــعرض كرد:    ة م سلَاست. محمّد بن مَرا آزرده   امبرش ي او خدا و پ   رود؟ ي كعب بن اشرف م 

و بــا  رفــت    عــب فرمود: بله. محمّــد بــن مســلم بــه نــزد ك   او را بكشم؟ حضرت   ي االله دوست دار 

 ). ٢٨٣:  ١٣٧٩دعموش عاملي،  (   » ترفندي به او نزديك شد و او را از پاي درآورد 

فرمــود:    امبراكرم ي ــپ   ، گشــت بر   نــه ي بــه مد   ي او وقت ــ،  ي خ ي تــار   ي هــا نقل   ي بر اساس برخ ــ

كــار    ن ي ــا   ي گفــت: مــن بــرا   ه كه مرا از شر ابن اشرف خلاص كنــد؟» محمّــد بــن مســلم  ست ي «ك 

همــراه شــدند و ابونائلــه    گــر ي اي د عــده   با او و ،  كعب بود   ي كه برادر رضاع   سپس ابونائله ؛  ام آماده 

  ي اد ي ــ. كشتن كعب آثــار ز و او را كشتند   مقدمات كشتن او را فراهم ساخت   ، با كعب   ي تماس   ي ط 

  ي ها كه بــه خــاطر توطئــه   ن ي مگر ا   ، نبود   نه ي در مد   ي هود ي   چ ي اي كه ه به گونه   ؛ گذاشت   هود ي   ي رو 

برآمدنــد و    امبر ي ــصلح بــا پ   مان ي درصدد بستن پ   هود ي   آن به دنبال    و   د ي ترس ي مداوم خود، بر خود م 

كــه مــورد قبــول آن حضــرت    و مسلمانان نداشته باشــند   امبر ي پ   ه ي عل   ي ا توطئه   گر ي عهد كردند كه د 

ا واضــح اســت؛ بــه  ه و مســلمان   امبر ي ــجنــگ بــا پ   ت ي ــو تقو   جــاد ي قــرار گرفــت. نقــش كعــب در ا 

د  برآم ــ  صــلح بــا پيــامبر   مان ي قتل درصدد بستن پ   ن ي پس از ا  هود ي كه ن ي خصوص با توجه به ا 

  ).  ٥١٥:  تا ي ب هشام،  (ابن 

  (ابورافع نضري)  قيقالحُ يام بن ابسلّ.  ٤-٤
ري الحُقيــق  ابي   بــن )  سلام (عبداللهّ    دشــمن و   يهــود از بزرگــان    ، معــروف بــه ابورافــع نَضــَ
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  حجــاز   بازرگــان اهــل   و  نضــير بني  يهــود ابورافع، از اشــراف  بود.     پيامبر و   اسلام سرسخت  

  حســادت برانگيختــه شــد،    يهــود  او چون پيامبري از ميان غيــر  . اند برخي او را قرظي دانسته . بود 

  ).  ٦٧٧:  ٢، ج ١٤٠٩واقدي،  (  كرد مي 

بودند كه احزاب قــريش را بــر عليــه    الحُقيق» از كسانى «حيى بن اخطب» و «سلام بن ابى 

كــه  هــا زمــاني كــه بــه مكــه نــزد قــريش رفتنــد، در پاســخ آنان مسلمانان تحريك كردنــد و آن 

پرسيدند شما اهل كتاب نخستين (تورات) به ما بگوييد آيا دين ما بهتر اســت يــا ديــن محمّــد؟  

گفتند: دين شما بهتر از دين محمّد اســت و شــما در هــدايت بيشــترى از او و پيــروانش هســتيد  

الحقيــق و  سورة نساء درباره حيى بن اخطب و سلام بن ابي   ٥٤تا  ٥١آيه  ). ٥٦٢: تا ي ب هشام، (ابن 

  ). ٩٣:  ١٣٥٠جمعى ديگر از ايشان نازل شد (طبرسي،  

، ســاير قبايــل را نيــز تحريــك  الحقيق علاوه بر تحريك قريش بر عليه پيامبر سلام بن ابي 

:  ١٤٢٧كرد. او قبيله غطفان را نيز با دادن امــوال بســياري بــر عليــه پيــامبر تحريــك كــرد (حلبــي،  مي 

٢٢٧  .(  

نويسد: «در ميان سران يهود، چند نفر بودند كه عداوت و دشمنى زيــادى بــا  هشام مي ابن 

توانســتند دشــمنى خــود را بــا آن حضــرت و ســاير  داشتند و بــه هــر وســيله مي  رسول خدا 

. از آن جمله بود: كعب بــن اشــرف و حيــى بــن اخطــب و ســلام بــن  كردند مسلمانان اظهار مي 

الحقيق نيز مانند حيى بن اخطب از كسانى بود كه در تحريــك قــريش  الحقيق. سلام بن ابي ابي 

فعاليت زيادى به خرج داد، ولــى گرفتــار نشــد و پــس از   و احزاب به جنگ با رسول خدا 

  ). ٥٥٤:  ١٣٨٧جنگ خندق به خيبر رفت» (طبري،  

اگر امدادهاي الهي در جنگ خيبر نبود، معلوم نبود در اين جنگ چــه بــر ســر مســلمانان  

  آمد. بديهي بود كه امثال سلام، در آينده از توطئه چيني بر عليه پيامبر دست بردار نبودند.  مي 

، خزرجيــان بــراي  قريظــه بني و خاتمــه يــافتن مســئله   خنــدق مسلمانان در  س از پيروزي  پ   

رســانده بودنــد، از   قتــل را بــه   يهــودي  اشــرف بن كعب كــه    ن ا كسب برتري در رقابــت بــا اوســي 

حضــرت، پــنج تــن  .  را خواستند   ) اجازه كشتن ابورافع (هم پشت كعب برضدّ پيامبر   پيامبر 

؛ مشــروط بــر آنكــه متعــرض  او اعزام كرد   براي كشتن  عتيك بن عبداالله را به فرماندهي   انصار از  

،  شــده  قلعه خيبر آنان وارد    ). ١٦٠:  ٢، ج ١٣٦٦احدي از فرزندان و همسران او نشوند (سبحاني،  
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شد و بــه    قتل او خشنود  خبر شنيدن  با    يامبر پ   . رساندند كمين كردند و شبانگاه، او را به قتل  

 ).  ٣٩٤:  ٢ج ،  ١٤٠٩(واقدي،   قاتلان وي شادباش گفت 

عتيك كــه بــه كشــته شــدن ابورافــع انجاميــد،  بن ســال وقــوع ســريهّ عبــداالله   مورّخــان، در 

آن ذكــر    پــس از  كثيــر ابن   و ،  اُحــد ، آن را بــه ســال ســوم و پــيش از  طبــري   . اخــتلاف دارنــد 

 اســحاق ابن ، نظر  گرچه هر دوي آنان به تفصيل .  كند ين گفته را طبري نيز نقل مي ا   ؛ است كرده 

هاي تاريخي به ويــژه بــا نقــش او  كنند كه با داده ششم هجري نقل مي   را مبني بر قتل او در سال 

  ).  ٥٦:  ٢، ج ١٤١٢(طبري،    است   سازگارتر ،  جنگ خندق در 

و ديگران، با گروهــي از انصــار   الحقيق ابن ابي رافع،    عبّاس نقل كرده كه ابو ابن طبري از  

  تــا اينكــه  طرح دوستي ريخته تــا آنــان را بفريبنــد و هشــدار گروهــي از مســلمانان مــؤثّر نيفتــاد 

 ذ ة: « با نزول آي  خداوند 
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  . برحذر داشت  تقيه و   ترس با كافران جز در موارد  دوستي مؤمنان را از 

بــه منظــور تغييــر صــفات   با گــرفتن رشــوه  رافع و گروهي از يهود   نقل است كه ابو  از عكرمه 

را نــازل، و    عمــران آل   ٧٨و   ٧٧ آيه  زدند كه خداوند به تحريف آن دست مي  در تورات   پيامبر 

ِ وَ  : « كرد تهديدشان  ضمن رسوا كردن آنان، به عذاب دردناك در آخرت 
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درباره گروهي از احبار يهود و نصاراي نجران نــازل شــد كــه در   عمران آل  ٦٧تا  ٦٥آيه 

ــاره   حضــور پيــامبر  ــه نــزاع برخاســتند   ابــراهيم   درب نصــارا،  او را يهــودي، و  احبــار   . ب

  «   اســت: حنيــف  او پــيش از هــر دوي اينــان     خواندند كه خداوند فرمــود: اش مي نصراني 
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ــ ُ ْ   رافــع از پيــامبر   گــاه ابــو ؛ آن » ا

 پرســتش را   مريم ابن عيســي ،  نصــارا كــه  چنان   ، كنــيم  عبــادت خــواهي مــا تــو را  آيا مي : « پرسيد 

در پــي  ».  كه به عبادت غيرخــدا فرمــان دهــم برم از اين به خدا پناه مي  فرمود:  كنند؟ حضرت مي 
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نــازل شــد كــه پيــامبران از فراخــواني ديگــران بــه عبــادت   عمــران ي از سورة آل اين قضيه، آيات 

َ  «   خويشتن، فرشتگان و پيامبران ديگر، مبرّا دانسته شدند:  ْ ُ ــْ بَ وَ ا َ
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كيشــان پيشــين خــود مثــل  رافــع، كعــب و ديگــران، نــزد برخــي هم  كه ســران يهــود چــون ابــو 

كردند كه اين آيــات نــازل   سرزنش آوردنشان   اسلام و ياران او رفته، آنان را بر   سلام بن عبداللهّ 
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بــه شــما جــز آزاري  « »:  ون

گــاه  كننــد و آن اگر آهنگ كارزار با شما كنند، به شــما پشــت مي  رسانند، و اندك، زياني نمي 

در هر جا يافت شوند (مهر) ذلت و خوارى (از نظر اسلام) بــر آنهــا زده شــده،    يابند، ياري نمي 

مگر آنكه به ريسمانى از جانب خدا (پذيرش اسلام) و يا ريسمانى از جانب مــردم (قبــول ذمــه  

اند، و  از مسلمانان تمسك جويند)، و آنها به خشمى از خداوند بازگشته مستحق غضب او شده 

بر آنان (داغى از) فقر و بدبختى (اعتقادى و اخلاقى و عملى و اجتماعى) زده شــده، ايــن بــدان  

ورزيدنــد و پيــامبران خــدا را بــه نــاحق  سبب است كــه آنهــا همــواره بــه آيــات خــدا كفــر مــى 

  / عمــران (آل نمودنــد»  كشتند، و آن به خاطر اين است كه گنــاه كــرده و پيوســته تعــدى مــى مى 

    . ) ١١١ ـ١١٢
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ِ
 جبــت امّا بــه    ، اي اندك از كتاب آسماني داشته ابورافع و ديگر بزرگان يهودند كه بهره »  َ

را برتــر از   ) پرســتي بت (  آنــان  ديــن ،  مكهّ اينان در مواجهه با مشركان    ؛ اند روي كرده  طاغوت و  

 ).  ٩٣:  ٣ج   ، ١٣٥٠طبرسي،  (   شناساندند اسلام مي 

هستند كه جنــگ احــزاب را بــا   رافع  همان احبار يهود از جمله ابو  ن ا ، اين عبّاس ابن به نقل 

كــه نــزد قــريش آمــده، دينشــان را  همانان   . راه انداختنــد  قريظــه بني و   غطفــان تحريك قــريش،  
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تر از دين محمّد نشان دادند كه خداوند اين آيه و چهار آيه بعدي را دربــاره آنــان  يافته  هدايت 

  ).  ١٥٦:  ٢١، ج ١٤١٢(طبري،   نازل فرمود 

  ١. سفيان بن خالد٤-٥
بــود    ل ي هُــذَ  لــه ي معاند و متنفذ قب   ي ها از چهره   ي ك ي بردن  ن ي از ب  ، امبر ي از اقدامات پ  ي ك ي 

اطــلاع داده شــد كــه    بــه پيــامبر اكــرم   . بــرد   ان ي او را از م   اش توطئه عملي كردن    كه در مرحله 

  و مــردان قبيلــه   ه هاي عرفــات) اردو زد (مكاني در نزديكي   » عُرَنه «   سفيان بن خالد لحياني در منطقه 

و آمــاده هجــوم بــه ســوي مدينــه    ه خــود و بســياري از مخالفــان و دشــمنان اســلام را گــردآورد 

را بــه    » عبــداالله بــن اُنــيس « يكي از ياران دلير و رزمنــده خــويش، بــه نــام    پيامبر .  است گرديده 

د. عبداالله پيش از ايــن، هيچگــاه ســفيان بــن  كر حضور طلبيد و او را مأمور خاموش كردن اين فتنه  

از    را شــناخت و بــدين جهــت، نشــاني و علايــم وي  خالد را نديده بود و شكل و قيافــه وي را نمي 

گرفــت و بــه تنهــايي از مدينــه بيــرون رفــت و بــدون ايــن كــه يــار و يــاوري بــا خــود    پيــامبر 

باشد، عازم منطقه عُرنهَ شد و پس از چندين روز راهپيمايي به اردوگاه دشمن رسيد و بــا آن  داشته 

سفيان بن خالد را شناســايي كــرد و خــود    تي به راح   ، به او داده بود   هايي كه رسول خدا نشاني 

است و بــراي نبــرد بــا وي،    د و ادعا كرد كه از مخالفان حضرت محمّد كر را به وي نزديك  

بن اُنيس، با گفتاري شيرين و خوانــدن اشــعاري دلنــواز    عبداالله است.  ه به سپاه سفيان بن خالد پيوست 

كردن مجلس، سفيان را به خود جــذب كــرد و در انــدك مــدتي اطمينــان وي را بــه خــود  و گرم 

آمــد و حتــي در حــال  خوشــش مي   بســيار معطوف داشت. سفيان بــن خالــد از عبــداالله بــن انــيس  

شــر ايــن    ، مناســب   ي فرصــت   در بــن انــيس    عبــداالله . بــرد استراحت نيز وي را بــه خيمــه خــويش مي 

گريخــت و بــه غــاري در    دشــمن   از اردوگــاه   و   د كــر عرب را از سر مســلمانان كوتــاه   گردنكش 

بــه تكــاپو    ، دشمن پس از اطلاع از قتــل ســركرده خــويش   سپاهيان .  هاي اطراف پناهنده شد بلندي 

ولــي هــر چــه تــلاش كردنــد، چيــزي    ، افتاده و از هر سو به دنبال عبداالله بــن انــيس بــه راه افتادنــد 

ســبب، رعــب و وحشــتي در  عايدشان نگرديد و به اين ســرباز فــدايي اســلام دســت نيافتنــد. بدين 

بــن انــيس بــا فراســت و دليــري خــاص   عبــداالله . يدنــد دشمنان پديد آمد و به ناچار پراكنــده گرد 

 
  .  رئیس طایفه لحیان و طوایف اطراف آن بود .١
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خويش از آن غار بيرون آمد و خود را به مدينه منوره رسانيد و سر بريــده ســفيان بــن خالــد را در  

پاس  از موفقيــت وي شــادمان گرديــد و بــه  به زمين گذاشت. پيــامبر  محضر رسول خدا 

  به وي بخشيد و به او فرمود: با اين عصا در بهشــت خــواهي خراميــد  ا ر  هايش، عصاي خود تلاش 

  ).  ٥٣١:  ١٣٦٩(واقدي،  

مطلع شــد كــه ســفيان بــن    : «پيامبر است نقل شده واقدي  همچنين در روايتي ديگر از  

فرود آمده و مردمــي از قــوم خــودش و ديگــر   مدينه در نزديكي    خالد بن نبيح الهذلي اللحياني 

عبــداالله بــن انــيس را   پيــامبر . اســت گــرد آورده   اقوام را به منظور رويارويي بــا پيــامبر 

گويــد او را يــافتم و بــه  احضار كرد و او را به منظور كشتن سفيان، شبانه روانه كــرد. انــيس مي 

كــردم و او از ســخن مــن خرســند  سپس به همراه او راه افتادم، با وي صــحبت مي .  نزدش رفتم 

كه مردم آرام گرفتند و خوابيدند. او هم آرام گرفت. آن گــاه او  بود. در كنار او نشستم، تا اين 

 ).  ٢٨٣:  ١٣٧٩دعموش عاملي، كشتم» ( و   ه را غافلگير كرد 

بــود. وي در   و در تدارك جنگ عليه پيــامبر   ، سفيان بن خالد از دشمنان پيامبر 

مستقر شــده و در صــدد   يعني در اطراف محل اصلي حكومت نوپاي پيامبر  ، اطراف مدينه 

و در واقــع بــه مســلمانان اعــلام جنــگ    كرده   ها را سلب ت راه بود. وي امنيّ آذوقه تهيه سرباز و  

  .  بنابراين، هيچ راهي جز كشتن او و بازگرداندن آرامش به منطقه نبود كرد. مي 

و ســفيان    ق ي ــق الحُي سلام بــن اب افرادي مانند:   حكم قتل در صدور    اقدام پيامبر شك  بي 

حــاكم    هاي ترور را نداشت. به بيان ديگــر، پيــامبر ترور ناميد؛ زيرا نشانه  توان را نمي بن خالد 

  ). ١٦  : ٤، ج  ١٤١٢  ســبحانى، (   اســت  قضــاوت ون حــاكم اســلامي  ئ اســت و يكــي از ش ــ اســلامي 

، حكــم قتــل آنــان را  آنهــا ن، و بر پايه احراز مجــرم بــودن  أ ، بر اساس اين ش بنابراين، پيامبر 

گران سبب شد از بروز جنگ و كشــته  صادر و افرادي را مأمور اجراي آن كرد. كشتن اين فتنه 

يش  به تشخيص خــو   خود سَر و  ي كس دهد شدن افراد زيادي جلوگيري شود. اسلام اجازه نمي 

دار كــه  بلكــه نخســت بايــد يــك مرجــع صــلاحيت   اقدام بــه از ميــان برداشــتن مخالفــان كنــد، 

ييد و سپس فرد يا افــرادي  أ است، مجرم بودن وي را ت پذيرفته  شرع و   عقل صلاحيت آن از نظر  

نامشروع   ي ر ي كارگ اگر مفهوم ترور را به بنابراين، . به مرحله اجرا درآورند   آن را   واجد شرايط، 

م،  ي بــردن دشــمنان و مخالفــان قلمــداد كن ــ  ن ي ، بــه منظــور از ب ــو خشــونت   قــدرت   ي قانون   ر ي و غ 

كــه   م ي ر ي بپــذ  د ي ــاست، با ترور ذكر شده   ي مفهوم برا   ن ي هم   ز ي ها ن گونه كه در فرهنگ نامه همان 

اســت، هرگــز  گرفته   رت آن حضرت صــو   اران ي و توسط    كه در زمان رسول خدا  ي هاي قتل 
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عامــل    ي است كه به نحو   ي د ا ها از سر راه برداشتن افر قتل  ن ي . ا شود ي مصداق ترور محسوب نم 

  گــاه  ي كننــده كــه حت ــ ك ي ــو تحر  ز ي كه با ســرودن اشــعار هجــوآم  ي كسان  ي عن ي اند. توطئه بوده 

  لاش ناخواســته ت ــ ا ي ــوجــود داشــت، خواســته   شــان ي در اشعار و ســخنان ا   امبر ي به قتل پ   ك ي تحر 

  ي ا ه ل ــي قب  ي را متشنج كنند. در نظــر گــرفتن فضــا  ي آرامِ مركز حكومت اسلام   ي فضا   كردند ي م 

توانــد  بــود، مي   شــتر ي هــم ب  ر ي بــه مراتــب از شمش ــ گاه  العاده شعر كه جامعه آن دوره و تأثير فوق 

جا و  ســخنانِ نابــه   ن ي ــنشان دهــد. ا   شتر ي و سحرگونه را ب  ز ي آم  ك ي اشعار تحر  ن ي خطر سرودن چن 

بســته بــود   مان ي پ  هود ي با  اكرم   امبر ي كه پ   شد ي گفته و سروده م   ي درحال   ز ي آم ك ي تحر   اشعار 

افــراد   ن ي ــا  ي اگر جلــو  گمان ي نشوند. ب  گر ي د ك ي نحو متعرض   چ ي از دو گروه به ه   ك ي   چ ي كه ه 

ر تــنش و  پُ ــ ي ط ــي را بــه مح  نــه ي آرام شــهر مد   ي فضــا   ش ي خو   كات ي ها با تحر آن   ، شد ي گرفته نم 

  ، يــا از افــرادي هســتند ده ي به قتــل رس ــ  ي افراد بايد اشاره كرد كه  و البته  . كردند ي م  ل ي ناآرام تبد 

 ــآزار و اذ   ي بــرا   ي كوشش ــ  چ ي كــه از ه ــ  ــفروگــذار نكــرده بودنــد و    رســول خــدا   ت ي از    ا ي

و    امبر ي ــو نــابود كــردن پ   نــه ي حملــه بــه مد   ي را بــرا  ش ي بودند كه با ســفر بــه مكــه، قــر  ي ان ي هود ي 

به منظور جنگ بــا    ي سال پنجم هجر  ر جهت احزاب د  ن ي كرده بودند. به هم  ك ي مسلمانان تحر 

  آمدند.   نه ي به مد  رسول خدا 

  نتيجه
از    ، اســلام و رســول خــدا  ي هاى يهود در زمينه نابود لاش در اين مقاله دريافتيم كه ت 

انگيــز  . پيــروزى بــدر و نتــايج حيرت اســت ه پيش از جنگ بدر آغاز شد   ابتداى هجرت و دقيقاً

يهوديان بــا نقــض    رو از اين .  آن، يهوديان، مشركان و منافقان را به يك اندازه وحشت زده كرد 

بــه    مســلمانان هــا و تهديــدات خــود را بــر ضــدّ  تلاش  بــود،  هــا و پيــامبر پيماني كه بــين آن 

بــه   . اين تحركات و تهديــدات چنــان گســترده بــود كــه پيــامبر افزايش دادند   طورگسترده 

  ها، نامــه همچــون لغت   اگــر ناچار اقدام به از ميان برداشتن برخي از عناصر اصلي توطئه كردنــد.  

بــردن    ن ي بــه منظــور از ب ــ و خشــونت  قــدرت،  ي قانون ر ي نامشروع و غ  ي ر ي مفهوم ترور را به كارگ 

و    كــه در زمــان رســول خــدا  يي هــا كــه قتل  م ي ر ي بپــذ  د ي با  م، ي دشمنان و مخالفان قلمداد كن 

ها از ســر راه  قتل  ن ي . ا آيند به شمار نمي گرفته ، مصداق ترور  رت آن حضرت صو  اران ي توسط 

حــاكم   پيــامبر . همچنين دريــافتيم كــه عامل توطئه بودند   ي كه به نحو   بود   ي برداشتن افراد 

و صدور فرمان قتــل برخــي افــراد    است  قضاوت   ، ون حاكم اسلامي ئ است و يكي از ش  اسلامي 
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  ي كس ــدهد گر از ناحيه آن حضرت، به اين اعتبار است و اسلام اجازه نمي پيمان شكن و توطئه 

دار  بلكه بايد يك مرجــع صــلاحيت  يش اقدام به از ميان برداشتن مخالفان كند؛ تشخيص خو به 

ييــد و ســپس فــرد يــا  أ است، مجــرم بــودن وي را ت پذيرفته  شرع و   عقل كه صلاحيت آن از نظر  

  .  به مرحله اجرا درآورند آن حكم را افرادي واجد شرايط،  
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